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 شناختی پیشنهاد روشی برای استفاده از وزن شعر در مقام کلیدی سبک 
 14و قرن    4بحر رمل مثمن مخبون محذوف )یا مقصور( در قرن  مطالعۀ موردی: 

 ایران   تهران،   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،    د یام زاده،ب یطب

 ( 14۰1-133۹به یاد ابوالفضل خطیبی عزیزم ) 

 مقدمه 
هههای وبنههی در مقههام کلیههدی  روبی بههه ابوالفرههل خطیبههی گفههت  شههاید بتههوان اب ویژگی 

های ادبهی بههره  شناختی برای روشن کردنِ صحت یها عهدم صهحت بعرهی انتسهاب سب  
آیهد! تویهی  دادم  گفت چنین هنری اب عهدۀ عرور پرتفصیلِ سنتی مها برنای   جست، و او 

  11(، با گنجانهدن قواعهد تقطیه  ذیهل  1395که عرور جدید و مخصوصاً عرور نجفی ) 
هها و برخهی فرعیهات  سادگی و براسها  آن ویژگی دهد که به ویژگی، این امکان را به ما می 

های گونهاگون را بررسهی کنهی ، و وقتهی بیشهتر اب  های وبنی بین شعر برآمده اب آنها، تفاوت 
ام برایر سخن گفت ، او علاقاند شهد و مهرا بهه انجهام پژوهشهی در ایهن  شیوۀ کار و برنامه 

که خهود خطیبهی  بمینه تشویق کرد. کار را شروو کردم اما پ  اب چندی رهایر کردم تا این 
کهه بهه نتیجهۀ  آن بی   ترسه  بحاهت بیهادی متقبهل شهوم سراغر را گرفت و من گفهت  می 

مشخصی برس . او در پاسد گفت حتی هاین ه  خودش نتیجۀ مشخصی اسهت، بیهرا اوزً  
شناختی و تحوزت تهاریخی شهعر فارسهی روشهن  های سب  تکلیف وبن را در کار بررسی 
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گشاید که شاید مهورد توجهه  ای داشته باشد، بابی را می ترین فایده کند، و ثانیاً اگر کوچ  می 
آوردهای بیشتری شود. باری حال به یاد او دو باره بهه ایهن  تدریج منشاءِ دست یرد و به قرار گ 

بحث که بارها سراغر را اب من گرفته بود پرداخت  و امیدوارم که محققان، برای رد یا اثبهات  
ههای دیگهر بیابماینهد، و  تر و البته وبن های انبوه ادعاهای تحقیق حایر، این شیوه را با پیکره 

شناسی شعر فارسی عایهد خواههد  ن دارم فواید بسیاری اب چنین مطالعاتی در حوبۀ سب  یقی 
 شد. 

پهردابی ،  ویژگی وبنی می   11( به معرفی  1395اما در اینجا ابتدا براسا  عرور نجفی ) 
کنی  و نهایتهاً آن پیکهره  را معرفی می  14و قرن  4سپ  پیکرۀ بسیار محدودی اب اشعار قرن 

  50کنی . پیکرۀ ما مشهتال بهر  گانۀ فو  بررسی می های یابده ن کاربرد ویژگی را اب حیث میزا 
است که هاه به بحر رمهل مهثان    14مصراو اب اشعار قرن    50مصراو اب اشعار قرن چهار، و  

اند، و مها آنهها را  مخبون محذو  )یا مقصور( )فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلهن( سهروده شهده 
ای . شاعرانی که در پهژوهر  برگزیده   14چهارم و دو شاعر قرن  تصادفاً اب آثار دو شاعر قرن 

مصهراو( و کسهائی مهروبی    28؛  1399ای  عبارتند اب رودکی ) حایر آثارشان را بررسی کرده 
مصهراو( و شهفیعی   30؛ 1388وفایی مصراو( اب قهرن چههارم، و سهایه )افشهین  22؛ 1375) 

در پایهان بهه ایهن نتیجهه رسهیدی  کهه  .  14مصراو( اب قهرن    20؛  1388وفایی  کدکنی )افشین 
سهال و البتهه براسها  پیکهرۀ    1000( وبن شعر فارسهی طهی ایهن  prosodicساخت نوایی ) 

ها آشکارا تغییر کرده و شهبیه بهه سهاخت واجهی ببهان  محدود ما، در مورد برخی اب ویژگی 
دانی  (، و در مورد برخی دیگر تغییر چنه180-159:  1401باده  فارسی شده است )رک. طبیک 

نظر نگارنده گرچه پیکرۀ ما در پژوهر حایر بسهیار محهدود و نهاچیز بهوده  نکرده است. به 
حهدی آشهکار و برجسهته اسهت کهه در  های بین این دو دسته اشهعار به است، برخی تفاوت 

 توان تردید کرد. صحت آنها نای 

 های وزنی ویژگی 
ند مورد عهدولِ مجُهاب اب آن  طبق نظر ابوالحسن نجفی، وبن شعر ی  قاعدۀ اصلی دارد و چ 

قاعدۀ اصلی؛ یعنی بررسی وبن شعر عبارت است اب اوزً تعریهفِ آن قاعهدۀ اصهلی، و ثانیهاً  
تعیینِ مواردِ مجُابِ عدول اب آن قاعهده. او قاعهدۀ اصهلی را چنهین تعریهف کهرده اسهت: »دو  

رتیهکِ  ههای یه  قطعهه شهعر( اب حیهث تعهداد و ت مصراوِ هر بیت )و در نتیجه، هاهۀ بیت 
(؛ وی هاچنهین  17: 1395های کوتاه و بلند، نظیر به نظیر هاانند یکدیگرند.« )نجفهی کاّیت 
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موارد عدول اب قاعدۀ فو  را ذیل سه عنوان کلّی »استثنائات« )شامل سه استثنا( و »اختیهارات  
شاعری« )شامل دو اختیار( و »یروریات شعری« )شامل شهر یهرورت( گنجانهده اسهت.  

های اصلی ما را در بررسهی مختصهات  عدول اب قاعدۀ اصلی وبن شعر، ویژگی مورد    11این  
هها را بهه هاهان  اختصار تاام این ویژگی دهند. در اینجا به وبنی دو دسته اب اشعار تشکیل می 

آوری ، و سهپ  ههر ویژگهی را بها شهاارۀ  ( اب پی مهی 1395ترتیبی که نجفی معرفی کرده ) 
 کنی .  خاصی مشخ  می 

 استثنائات 
 . استثنای نون عروضی 1

هایشه دارای کاّیت کشیده است، مگهر مهواردی کهه ایهن هجها مختهوم بهه   cVc»1هجای » 
شهود. بنهابراین کلاهاتی  صورت نه کشیده، بلکه بلند محسوب می باشد که در این  / nصامت / 

، اما »جهان« و »نهان«  2( ᴗ  -چون »جام« و »ناب« و »چیز« و »خوب« هاه دارای کاّیت کشیده ) 
 (. 28:  1395( هستند )نجفی  -»چین« و »بین« و »خون« استثنائاً دارای کاّیت بلند )   و 

در مورد محاسبۀ نون عرویی توجه به ی  نکته یروری است. گهاهی بسهته بهه شهیوۀ  
 توان نون عرویی را در نظر گرفت یا نگرفت؛ مثلًا به مصراو بیر توجه شود: قرائت می 

 )شفیعی کدکنی(   آساانت هاه جا سقف یکی بندان است 
صهورت بهدون هاهزۀ آغهابین و  توان به عبارت »بندان است« را در مصراو فو ، ه  می 

صهورت  ( تقطی  کرد و هه  بها هاهزۀ آغهابین و به / zen.dα. nastشکلِ »بِنه . دا . نَست« )/ به 
را کهه  نشان را، یعنی تقطی  اول  (. ما در این موارد تقطی  بی / zen.dan.Ɂast»بِنه. دان. است« )/ 
دهی  )هاچنهین  ( است، مبنای محاسبات خود قرار می re-syllabificationدارای بابهجابندی ) 

 دربارۀ درج هازۀ آغابین(.   6رجوو شود به ویژگی شاارۀ 

   / jدر میان کلمه پیش از /   / i. استثنای کوتاه شدن مصوت / 2
کلاه پهیر اب صهامت  که در میان  ( است، مگر بمانی -هایشه دارای کاّیت بلند )  / iمصوت / 

 /j /  ( واق  شود که در این حالت استثنائاً دارای کاّیت کوتاهᴗ  »خواههد بهود. مهثلًا »سهیااب )

 

 دهیم.« ن ایش م Vبزرگ » ( را با حرف /i α uهای بلند ن/«  و مصوتv( را با حرف کوچ  »/e a oهای کوتاه ن/مصوت .  1
هاای «  و کّ یت-های بلند یاا دوماورای  را باا علامات »«  کّ یتᴗهای کوتاه یا اصطلاحاً ت  مورای  را با علامت »کّ یت  .2

 دهیم.  « ن ایش م ᴗ -کشیده یا اه مورای  را با علامت »
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رو« دارای کاّیهت  « است. یا »نی  ᴗ  -  ᴗ« است، اما »سیاه« دارای کاّیت » ᴗ  -  -دارای کاّیت » 
 «-  ᴗ  - « اما »نیایر« دارای کاّیت ،»ᴗ  -  -  (. 29:  1395« است )نجفی 

 نای خنثی شدن سه کمّیت در پایان مصراع . استث 3
(  -در پایان مصراو، هر سه کاّیهت کوتهاه و بلنهد و کشهیده، مسهاوی و معهادل یه  بلنهد ) 

یعنی هجای دارای مصهوت  ،  cVn(. گفتی  که هجای  31-30:  1395آیند )نجفی  حساب می به 
حال این سهؤال پهیر  شود. ، استثنائاً بلند و نه کشیده محاسبه می / nبلند و مختوم به صامت / 

شود، مانند مصهراو بیهر، بایهد آن را ذیهل  آید که وقتی این هجا در پایان مصراو ظاهر می می 
 که بحثر گذشت؟   3)استثنای نون عرویی( بگنجانی ، یا ذیل ویژگی شاارۀ    1ویژگی 

 اثر میر نخواه  که بااند به جهان )رودکی(  
، مواردی را که در دو ویژگی اشهتراک  ما در این پژوهر برای راحتی کار محاسبات خود 

 دهی ! کدام اب دو ویژگی قرار نای آوری  و آنها را ذیل هیچ حساب نای دارند، اصلًا به 

 اختیارات شاعری 
 کنی : وبن شعر فارسی دارای دو اختیار است که به اختصار معرفی می 

 جای »فعلاتن« در آغاز مصراع . اختیار »فاعلاتن« به 4
جای  شوند، فقهط بهه هایی که با »فعلاتن« آغاب می شاعر مجاب است در مصراو   طبق این اختیار 

 (.  43-42:  1395»فعلاتن« آغابین، اب رکن »فاعلاتن« استفاده کند )نجفی  

 . اختیار تسکین، 5
جای دو کایت کوتهاه متهوالی در میهان مصهراو، اب یه   طبق این اختیار شاعر مجاب است به 

 ( 46-44:  1395جفی  کاّیت بلند استفاده کند )ن 

 ضروریات شعری 
شهوند بهه انهواو  نجفی یروریات شعری را که بهه تصهر  در کایهت کلاهات مربهو  می 

 بندی کرده است: گانۀ بیر تقسی  شر 
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 1. درج همزۀ آغازین 6
شوند، هاواره در آغاب جالهه یها په  اب سهکوت دارای یه   کلااتی که با مصوت آغاب می 

بین هستند. اما آغابۀ هاین کلاات، آنگهاه کهه میهان جالهه  ( آغا / Ɂهازه یا بست چاکنایی )/ 
( با صامت پایهانی کلاهۀ قبلهی  re-syllabificationعلت فرایند بابهجابندی ) شوند، به واق  می 
 maنشان در عبارت »من اب آن حسنِ«، عبهارت اسهت اب ] شود. مثلًا تقطی  هجایی بی پر می 

n hos.neαna z ]2 ت در مصراو »من اب آن حُسهن روب افهزون کهه  گویی  هاین عبار . حال می
صهورت  به یهرورت وبن و بها اسهتفاده اب درج هاهزه،  یوسف داشت دانسهت « )حهافظ(، به 

(. توجهه شهود کهه  54-51:  1395شهود )نجفهی  [ تقطیه  می ma naz Ɂαn hos.neدارِ ] نشان 
شهده،    ای کهه بها مصهوت آغهاب پذیر اسهت کهه کلاهه یرورت درج هازه تنها بمانی امکان 

 ای قرار گیرد که مختوم به صامت باشد. بلافاصله پ  اب کلاه 

 به بلند   / a. تغییر کمیت مصوت کوتاه پایانی / 7
یهرورت وبن بلنهد در نظهر گرفتهه  اگر در پایان کلاه واق  باشد، گاهی به   / aمصوت کوتاه / 

نجها« )سهنائی(، کلاهۀ  شود. مثلًا در مصراو »قدم بین هر دو بیرون نِه، نَه اینجا باش و نَه آ می 
یهرورت وبن بلنهد در  »نَه« دو بار تکرار شده است، که اولی کوتاه است، اما دومی را باید به 
وجود ندارد، یکهی »نَهه«    / aنظر گرفت. در فارسی امروب بیر اب دو کلاۀ مختوم به مصوت / 

 (.  65:  1395و دیگری »وَ )واوِ عطف(« )نجفی  

 به بلند   / oی / . تغییر کمیت مصوت کوتاه پایان 8
یهرورت وبن بلنهد در نظهر گرفتهه  اگر در پایان کلاه واق  باشد، گاهی به   / oمصوت کوتاه / 

در کلاهۀ    / oپسندی تغییر کن قرا را« )حافظ(، مصوت / شود. مثلًا در مصراو »گر تو نای می 
در فارسهی    / oشود. کلاات مختهوم بهه مصهوت / یرورت وبن بلند در نظر گرفته می »تو« به 

 (. 66:  1395وب محدود است به کلااتی »تو، چو، دو، وُ )واوِ عطف(« )نجفی  امر 

 

ای گااه ه ازه هاای نحاوی هی ه در میان کل ه یاا گروه نجف  این ضرورت را »حذف ه زۀ آغازین« نامیده اات  اما از آنجا ک   .1
زاده ناامیم نرک. طبیاب(  ما آن را ضرورت درج ه زۀ آغازین م markednessداری نشود مگر درصورت ایجاد نشاندرج ن  

 (16-15ا  1401
شاود   اۀ بعادی من سال م طور که اشاره شد  به فرایندی واج  که ط  آن صامت هجای پایان  ی  کل ه  باه آغاازۀ کله ان.  2

 گویند. ( م re-syllabificationبازهجابندی ن
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 به بلند  / e. تغییر کمیت مصوت کوتاه پایانی / 9
یهرورت وبن بلنهد در نظهر گرفتهه  اگر در پایان کلاه واق  باشد، گاهی به   / eمصوت کوتاه / 

اّیتِ کوتاه کسهرۀ ایهافه در  شود. مثلًا در مصراو »به دانر دلِ پیر برُنا بُوَد« )فردوسی(، ک می 
 (. 67:  1395شود )نجفی  یرورت وبن، بلند در نظر گرفته می کلاۀ »دلِ« به 

 به کوتاه   / u. تغییر کمیت مصوت بلند پایانی / 10
[ واقه  باشهد،  Ɂ[ یها ] jاگهر در پایهان کلاهه و پهیر اب صهامت میهانجی ]  / uمصوت بلنهد / 

 در مصراو »گهر آههویی چهو تهو یه  دم  شود. مثلًایرورت وبن کوتاه در نظر گرفته می به 
یهرورت وبن، کوتهاه در نظهر  در کلاهۀ »آههو« به   / uشکار من باشی« )حافظ(، کاّیتِ بلند / 

 (. 73:  1395شود )نجفی  گرفته می 

 به کوتاه   / i. تغییر کمیت مصوت بلند پایانی / 11
باشههد،    [ واقهه  Ɂ[ یهها ] jاگههر در پایهان کلاههه و پههیر اب صههامت میهانجی ]   / iمصهوت بلنههد / 

شود. مثلًا در مصراو »ههر سهخن وقتهی و ههر نکتهه  یرورت وبن کوتاه در نظر گرفته می به 
یرورت وبن، کوتهاه در نظهر گرفتهه  در کلاۀ »وقتی« به   / iمکانی دارد« )حافظ(، کاّیتِ بلند / 

 (. 74:  1395شود )نجفی  می 

 بحر رمل مثمن مخبون 
سال اب ه ، اما در بحر    1000که به فاصلۀ    های وبنی فو  را در اشعاری در این پژوهر ویژگی 

اند،  مشترک رمل مثان مخبون محذو  )یا مقصور( )فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن( سروده شده 
کنی . علت انتخاب این بحر این است که تنها بحر فارسی است که ه  پرکاربرد است  بررسی می 

مصراو    50. برای انجام این مقایسه،  و ه  در آن اب هر دو اختیار شعر فارسی استفاده شده است 
  50مصهراو(، و    22مصراو( و کسایی مروبی )   28اب اشعار دو شاعر قرن چهارم، یعنی رودکی ) 

مصهراو( را    20مصراو( و شهفیعی کهدکنی )   30، یعنی سایه ) 14مصراو اب اشعار دو شاعر قرن  
ن سؤال پاسهد دههی  کهه آیها  ای  تا به ای ای  و در پایان کوشیده صورت تصادفی انتخاب کرده به 

 های وبنی این دو دسته شعر وجود دارد یا خیر. تفاوت معنا داری بین ویژگی 

 4بحر رمل مثمن مخبون مقصور )یا محذوف(، قرن  
 رودکی 
 گر من این دوستی تو ببرم تا لک گور   1
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 بزن  نعره ولکن ب تو بین  هنرا   2

 اثر میر نخواه  که بااند به جهان   3

 که بااند به جهان در اثرا میر خواه    4

 باید رفته شاری هرکه را رفت های   5

 ( 5-4: ف  1399باید مرده شُارَا )رودکی هرکه را مرد های   6
 *** 

 ک  فرستاد به سرِّ اندر، عیّار مرا   7
 که مکن یاد به شعر اندر بسیار مرا   8

 وین فژۀ پیر ب بهر تو مرا خوار گرفت   9

 ( 4: ف 1399رودکی برهاناد ابو ایزدِ جبار مرا )  10
 *** 

 گر شود بحر کف هات تو موج بنان  11
 ور شود ابر سر رایتِ تو طوفان بار  12

 بر موالیت بپاشد هاه در و گوهر  13

 ( 19: ف  1399بر اعادیت ببارد هاه شخکاسه و خار )رودکی   14
 *** 

 بر خواهی و ترنج این  این دو رخ من   15
 ( 67: ف  1399وی )رودکی خواهی و گل و نرگ  اب آن دو رخ ج می  16

 *** 
 سخن آوردم و شاشیر و قل  نوروبی  17

 تا به دستت بودا مایۀ هر پیروبی   18

 به ببان باش و به شاشیر بریز می   به سخن  19
 ( 36: ف  1399خون اعدا و به توقی  قل  ده روبی )رودکی  20

 *** 

 شیر آلغده که بیرون جهد اب خانه به صید  21
 ( 44: ف  1399را و آهو بره را )رودکی تا به چنگ آرد آهو  22

 *** 
 گوسپندی  و جهان هست به کردار نَغَل  23
 ( 49: ف  1399چون گه خواب بود سوی نَغَل باید شد )رودکی   24

 *** 
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 فر ای دریغ آن حرُّ، هنگام سخا حات    25
 ( 61: ف 1399گراه )رودکی ای دریغ آن گَو، هنگام وغا سام  26

 *** 

 جای رسیدم که های اب خر و پالی  آن   27
 ( 65: ف 1399خواه  و اسِ  تابی )رودکی موبۀ چینی می  28

 کسایی مروزی 

 هیچ نپذیری چون ب آل نبی باشد مرد  29
 بود بخروشی و گویی نه صواب است، خطاست  30

 بی گاان، گفتن تو باب نااید که تو را  31

 ( 73: ف 1375به دل اندر غرک و دشانی آل عباست )کسایی مروبی   32
 *** 

 اب خراب من و اب موی سیه کردن من  33
 گر های رنج خوری، بیر مخور، رنج مبر!   34

 غری  بو نه جوانی است، بترس  که بِ من   35

 ( 81: ف  1375خردِ پیران جویند و نیابند مگر! )کسایی مروبی   36
 *** 

 پسرا ، تا تو آن خیر ببستی به سر اندر  37
 یر ش ر بر دل  گشت فزون اب عدد ریشه  38

 ماهرویا، به سر خویر، تو آن خیر مبند  39

 ( 83: ف  1375نشنیدی که کند ماه تبه جامۀ خیر؟ )کسایی مروبی    40
 *** 

 دستر اب پرده برون آمد چون عاج سپید   41
 گفتی اب میغ های تیغ بند بهره و ماه   42

 پشت دستر به مثل چون شک  قاق  نرم   43

 ( 92: ف  1375ایی مروبی  چون دم قاق  کرده سرِ انگشت سیاه )کس   44
 *** 

 آساان خیاه بد اب بیرم و دیبای کبود   45
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 ( 99: ف 1375مید آن خیاه ستاک سان و نسرینا )کسایی مروبی    46
 *** 

 با دل پاک مرا جامۀ ناپاک رواست   47
 ( 101: ف  1375بد مر آن را که دل و دیده پلید است و پلشت )کسایی مروبی    48

 *** 
 درِ تو غُنده کنون   تند گرِدِ سرای و می   49
 ( 106: ف  1375باب فرداش ببین بر تن تو تارتنان )کسایی مروبی     50

 14بحر رمل مثمن مخبون محذوف )یا مقصور(، قرن  

 سایه 
 چه میان من و توست نشود فاش کسی آن   51
 رسان من توست تا اشارات نظر نامه   52
 گوی  گوش کن با لک خاموش سخن می   53
 که ببان من و توست   پاسخ  گو به نگاهی   54
 روبگاری شد و ک  مرد ره عشق ندید   55
 حالیا چش  جهانی نگران من و توست   56
 گرچه در خلوت راب دل ما ک  نرسید   57
 جا بمزمه عشق نهان من و توست هاه   58
 گو بهار دل و جان باش و خزان باش، ارنه   59
 ای بسا باغ و بهاران که خزان من و توست   60
 فردو  و تانای بهشت این هاه قصه    61
 وگویی و خیالی ب جهان من و توست گفت   62
 نقر ما گو ننگارند به دیباچۀ عقل   63
 هرکجا نامه عشق است نشان من و توست   64
 سایه بآتشکده ماست فروغ مه و مهر   65
 وه اب این آتر روشن که به جان من و توست   66

 *** 
 پیر ساب تو من اب سحر سخن دم نزن   67
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 ی چو بیان تو ندارد سخن  که ببان  68

 ره مگردان و نگه دار هاین پردۀ راست  69
 تا من اب راب سپهرت گرهی باب کن   70
  نالی چه غریبانه تو با یاد وطن می  71
 من چه گوی  که غریک است دل  در وطن   72
 شعر من با مدد ساب تو آوابی داشت  73
 کی بود باب که شوری به چان در فکن    74
 آواب پراکنده شدند ه    هاه مرغان   75
 آه اب این باد بلاخیز که بد در چان   76
 نِی جدا بان لک و دندان چه نوایی دارد؟  77
 شکن  نفسی ناله به دل می من ب بی ه   78
 بی تو آری غزل سایه ندارد لطفی  79
 باب راهی بزن ای دوست که آهی بزن   80

 شفیعی کدکنی 
 شهر خاموش من آن روح بهارانت کو؟  81
 شور و شیدایی انبوه هزارانت کو؟  82

 خزد در رگ هر برگ تو خوناب خزان می  83

 نکهت صبحدم و بوی بهارانت کو؟   84

 کوی و بابار تو میدانِ سپاهِ دشان   85

 شیهۀ اسک و هیاهوی سوارانت کو؟  86

 بیر سرنیزۀ تاتار چه حالی داری؟  87

 دلِ پوزدوش شیرشکارانت کو؟  88

 اند ها خاموش میکده   سوت و کور است شک و  89

 گسارانت کو؟ نعره و عربدۀ باده  90

 ها هاه بیگانه ب ه  ها در ه  و دل چهره  91

 روب پیوند و صفای دل یارانت کو؟  92

 آساانت هاه جا سقف یکی بندان است  93
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 روشنای سحرِ این شکِ تارانت کو؟   94

 *** 

 اند پوشان موجِ  خزر اب سوگ سیه موج   95
 اند یاهان هاه خاموشان بیشه دلگیر و گ  96

 دمان بِنگرَ آن جامه کبودان افق، صب   97

 اند اند کزین گونه سیه پوشان روحِ باغ  98

 چه بهاری است، خدا را که درین دشت ملال  99

 اند. ها آینۀ خونِ  سیاووشان زله   100

 های وزنی مقایسۀ ویژگی 

 ( 3تا    1های شمارة استثنائات )ویژگی 
مورد اسهتثنا اسهتفاده شهده اسهت، و    43مجاوعاً اب    4، در اشعار قرن  براسا  پیکرۀ اندک ما 

مورد. بدیهی است که ایهن تفهاوت مطلقهاً معنهادار نیسهت و نشهان    44اب    14در اشعار قرن  
اب این حیث تفهاوت چنهدانی بها    14با اشعار قرن    4های وبنی اشعار قرن  دهد که ویژگی می 

وبیر شاهد هاین هاسانی هستی : در اشعار قهرن  نیز ک    ه  ندارند. در موردِ انواوِ استثنائات 
( استفاده شده است، و در اشهعار قهرن  1مورد نون عرویی )ویژگی شاارۀ    20مجاوعاً اب    4
در میهان کلاهه )ویژگهی    / iاب دو مهورد اسهتثنای مصهوت /   4مورد؛ در اشعار قرن    15اب    14

مجاوعهاً اب    4مورد؛ و در اشعار قهرن    5اب    14( استفاده شده است، و در اشعار قرن  2شاارۀ  
( استفاده شده است، و در اشعار قهرن  3مورد استثنای کاّیتِ پایان مصراو )ویژگی شاارۀ   21
 مورد:   24اب   14
 

 مجاوو  3ویژگی  2ویژگی  1ویژگی  استثناءها 

 42 21 2 20 4قرن 

 44 24 5 15 14قرن 

 
ید با افهزودن بهه تعهدادِ شهواهدِ مهورد  توجه به دو نکته در اینجا یروری است: اوزً شا 

بررسی خود، به نتایج دیگری برسی  که البته به نظر بنده احتاال این امر بسیار نهاچیز اسهت؛  
دسترسهی نهداری ، و آنچهه در اختیهار داریه     4ثانیاً ما به صورتِ اولیۀ غالک شعرهای قهرن  

هها تصهحی  و معیهار  قرن   برداران طهی درواق  صورتی است که بارها توسط کاتبان و نسهخه 
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ناشهدۀ  هایی اب اشهعار اصهیل و تصحی  شده است. شاید اگر پژوهر فو  را در مورد ناونهه 
 انجام دهی  به نتایج دیگری برسی ، و به نظر بنده احتاال این امر ک  نیست!   4قرن 

 
 ( 5و   4های شمارة اختیارات شاعری )ویژگی 

(  4جای »فعلاتن« )ویژگهی شهاارۀ  ر »فاعلاتن« به مورد اختیا  40مجاوعاً اب  4در اشعار قرن 
مورد. این تفاوت مطلقاً معنادار نیست و نشهان    42اب    14استفاده شده است، و در اشعار قرن  

های وبنی این دو شعر اب این حیث تفاوت چندانی ندارنهد، امها در مهورد  دهد که ویژگی می 
  32مجاوعهاً اب    4ر اشهعار قهرن  کنهد. د ( ویعیت فهر  می 5اختیار تسکین )ویژگی شاارۀ 

مورد، و این تفهاوت البتهه    23اب    14مورد اختیار تسکین استفاده شده است، و در اشعار قرن  
 (: 69:  1388معنادار است )نیز رک شایسا  

 
 ( 5تسکین )ویژگی  ( 4جای فعلاتن )ویژگی فاعلاتن به  اختیار 

 32 40 4قرن 

 23 42 14قرن 

 
  دیگری نیز بین این دو دسهته شهعر اب حیهث جایگهاه اختیهار  اما جز این، دو تفاوت مه 
که اختیهار تسهکین در اشهعار  ها در هر مصراو وجود دارد: اول این تسکین و نیز تعدا تسکین 

مورد )یها اصهطلاحاً بحها     2، در هر چهار رکن بحر فو  کاربرد دارد؛ در رکن اول  4قرن 
مهورد، و در رکهن   8رد، در رکهن سهوم مهو  9(، در رکهن دوم 16و  15های ایاار، مصراو 

 ، فقط در رکن چهارم کاربرد دارد: 14مورد. اما این اختیار در اشعار قرن   13چهارم  
 

 مجاوو  چهارم  سوم  دوم  اول  رکن 

 32 13 8 9 2 4قرن 

 23 0 0 0 0 14قرن 

 
، گاه در هر مصراو دو یا حتهی سهه بهار  4های اشعار قرن  که در بعری اب مصراو دوم این 

؛  15در مصهراو شهاارۀ    3و    1ههای  اب اختیار تسکین استفاده شده است: مثلًا دو بار در رکن 
در مصههراو    3و    2ههای  ؛ دو بههار در رکن 16در مصههراو شهاارۀ    4و    1ههای  دو بهار در رکن 

در    4و    2ههای  ؛ دو بهار در رکن 25در مصراو شهاارۀ    4و    2های  ؛ دو بار در رکن 22شاارۀ  
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؛ و دو بههار در  28در مصهراو شهاارۀ    4و    3و    2ههای  بههار در رکن   ؛ سهه 26مصهراو شهاارۀ  
،  14های اشعار قهرن  طور که دیدی  در مصراو . اما هاان 29در مصراو شاارۀ    4و    2های  رکن 

در هر مصراعی که اب تسکین استفاده شده، فقط ی  بار آن ه  در رکن چههارم ایهن اختیهار  
 شود.  مشاهده می 

سا  هاین پیکرۀ اندک قابهل مشهاهده اسهت ایهن اسهت کهه  نکتۀ جالک دیگری که برا 
شوی ، بهه  تر می های پایانی نزدی  های آغابین به سات رکن ، اب رکن 4هرچه در اشعار قرن 

که طبق ناودار باز، در رکن اول تنها اب دو تسهکین،  طوری شود، به ها افزوده می تعداد تسکین 
ست. اب این مشاهده، و نیز اب این واقعیهت کهه  تسکین استفاده شده ا   13و در رکن چهارم اب  
توان نتیجه گرفهت کهه اوزً در  فقط در رکن پایانی کاربرد دارد، می  14تسکین در اشعار قرن 

اشعار آغابین و معیارنشدۀ شعر فارسی )خاصه شعرهای متقهدم سهب  خراسهانی(، تسهکین  
کاربرد بیشتری داشهته اسهت، و    های پایانی ها کاربرد داشته اما در رکن وبیر در هاۀ رکن ک  

که در شکل تثبیت شهده و معیهار ایهن شهعر، تسهکین عاهدتاً در رکهن پایهانی رخ  دیگر این 
 (. 179-173:  1401باده  دهد )نیز رک. طبیک می 

 ( 11تا    6های شمارۀ ضروریات شعری )ویژگی 
د  شهوند. در ایهن بخهر بهه مقایسهۀ کهاربر گفتی  یروریات شعری به شر دسته تقسی  می 

 پردابی . یروریات وبنی در دوسته اشعار خود می 

 (  6ضرورت درج همزۀ آغازین )ویژگی شمارۀ 
طور که گفتی  نجفی این یرورت را »حذ  هازۀ آغابین« نامیده اسهت، امها چهون در  هاان 

ای بر آغاب کلااتی که بها مصهوت آغهاب  گفتار عادی و پیوسته و در میان جاله، معاوزً هازه 
ای  و اب ایهن  نشان قلاداد کرده نشان را اصل یا صورت بی شود، ما حالت بی نای   اند درج شده 

ای . بنهابراین در  انجامد، با عنوان »درج هاهزه« یهاد کهرده داری می یرورت که به ایجاد نشان 
توان ه  بدون هازه تقطی  کرد و ه  با درج آن، ما حالهت بهدونِ  مواردی که مصراعی را می 

ای .  ای  و برای تقطی  آن وبن دیگر اب یرورت درج هازه استفاده نکرده ه هازه را اصل گرفت 
 مثلًا به مصراو بیر توجه شود: 

 دستر اب پرده برون آمد چون عاج سپید )کسایی مروبی(  
توان تقطی  کرد )پرَ. دِ. بُهه.  عبارت »پرده برون آمد« در مصراو فو  را ه  بدون هازه می 
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آن )پر. دِ. بُه. رون. آ. مد(، یعنی تقطی  هر دوی آنهها یکسهان اسهت  رو. نا. مدَ( و ه  با درج  
(، اما ما در این موارد حالتِ بدونِ هازه )مورد نخست( را اصهل یها صهورت  -  -  -ه ه    -)=  
 ای . نشان درنظر گرفته و ویژگی وبنی درج هازه را وارد محاسبات خود نکرده بی 

درج هاهزه اسهتفاده شهده اسههت )در  مهورد یهرورت    4مجاوعهاً اب    4در اشهعار قهرن  
هیچ موردی اب درج هازه یافت نشهد.  14(، اما در اشعار قرن  22و    15و    12و    4های  مصراو 

این تفاوت معنادار است و احتاازً با افزودن به تعهداد، شهواهد، ایهن تفهاوت خهودش را بها  
 برجستگی بیشتری نشان دهد. 

 
 ( 6درج هازه )ویژگی  یرورت 

 4 4قرن 

 0 14قرن 

 
توان نتیجه گرفت که وبن شعر فارسی اب این حیهث  در صورت اثباتِ قطعیِ این امر، می 
 نشان و رایج هازه در ببان فارسی نزدی  شده است. و در طی این هزار سال، به کاربرد بی 

 ( 7به بلند )ویژگی شمارۀ   / aضرورت تغییر کمیت مصوت کوتاه پایانی / 
دانی   کهه مهی ب یرورت فهو  اسهتفاده نشهده اسهت. چنان ی  اب اشعار مورد بحث ا در هیچ 

در فارسی محدود بهه دو کلاهۀ »نهه« و »وَ= واو عطهف«    / aتعداد کلاات مختوم به مصوت / 
توان انتظار داشت که نتیجۀ مهای اب مقایسۀ میزان کهاربرد ایهن یهرورت  است، بنابراین نای 

عهداد شهواهد تفهاوتی هه  در میهزان  دست آید. شاید با افزودن به ت در دو دسته شعر فو  به 
نظرم احتاهال چنهین  کاربرد این یرورت در اشعار قدی  و جدید مشاهده شود، که البتهه بهه 

 امری بسیار یعیف است. 

 ( 8به بلند )ویژگی شمارۀ   / oضرورت تغییر کمیت مصوت کوتاه پایانی / 
ت چون »تو، چهو،  در فارسی محدود به کلااتی اس   / oگفتی  تعداد کلاات مختوم به مصوت / 

دو، وُ )واوِ عطف(«. گرچه تعداد این کلاات بسیار محدود است، امها بسهامد یکهی دو تها اب  
تواند مبنای مناسهبی را بهرای  آنها، و مخصوصاً »وُ )واو عطف(«، نسبتاً بیاد است و هاین می 

غییهر  مهورد یهرورت ت  19مجاوعهاً اب  4محاسبۀ آماری در اختیار ما بگذارد. در اشعار قرن 
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فقط سه بهار اب ایهن    14استفاده شده است، اما در اشعار قرن   / oکایت مصوت کوتاه پایانی / 
 یرورت استفاده شده است. این تفاوت معنادار است: 

 
 ( 8)ویژگی  / oتغییر کایت مصوت کوتاه پایانی /  یرورت 

 19 4قرن 

 3 14قرن 

 
مهورد یهرورت    19گذارد. اب  می تری را در اختیار  ها نتایج جالک توجه به انواو یرورت 

، دو مورد مربهو  بهه واژۀ »دو«، شهر  4در اشعار قرن    / oتغییر کایت مصوت کوتاه پایانی / 
مورد مربو  به واوِ عطف یا »وُ« است؛ و اب سه مورد کهاربرد    11مورد مربو  به واژۀ »تو« و  
 است: ، هر سه مورد مربو  به واوِ عطف یا »وُ«  14این یرورت در اشعار قرن 

 
 مجاوو  وُ تو  دو  چو   / oتغییر کایّتِ / 

 19 11 6 2 0 4قرن 

 3 3 0 0 0 14قرن 

 
براسا  جدول فو ، روند معیار شدن وبن شعر فارسی اب حیهث اسهتفاده اب یهرورت  

، به این شکل بوده است که در این وبن هرچه کاتهر اب  / oتغییر کایت مصوت کوتاه پایانی / 
و »دو« و »تو« استفاده شود، و اسهتفاده اب آن در مهورد »وُ )=  یرورت فو  در کلاات »چو«  

ههایی نهوایی  واوِ عطف(« نیز به حداقل برسد. این بدان معناست که اب این حیث نیهز ویژگی 
 (prosodic  وبن شعر هرچه نزدی ) های واجی ببان فارسی شده است. تر به ویژگی 

 ( 9ی شمارۀ به بلند )ویژگ   / eتغییر کمیت مصوت کوتاه پایانی / 
وجهود دارد کهه تکهواژ    / eواژهای بسیاری مختوم به مصوت / در فارسی امروب کلاات و ت  

کسرۀ ایافه در میان آنها دارای بیشترین بسامدِ وقهوو اسهت و اتفاقهاً بیشهترین مهورد تغییهر  
بهار اب    19مجاوعهاً    4شود. در اشعار قهرن  ه  به هاین تکواژ مربو  می  / eکاّیت مصوت / 

  14اسهتفاده شهده اسهت، امها در اشهعار قهرن    / eتغییر کایت مصوت کوتاه پایانی / یرورت  
آیهد، امها  نظر معنهادار می بار اب این یرورت استفاده شده است. این تفهاوت بهه  29مجاوعاً 

، به نُه مورد تکرار آن یهرورت در ردیهف  14علت بسامد بازی این یرورت در اشعار قرن  
شهود. یعنهی اگهر ایهن  چه میهان مهن و توسهت( مربهو  می غزل سایه )نشود فاش کسی آن 



 زادهطبیب   |292

 

شهد، ایهن دو پیکهره اب حیهث میهزان اسهتفاده اب  یرورت کراراً در ردیف غهزل تکهرار نای 
نظر  قدر کهه بهه داشتند. به نظر نگارنده این تفاوت آن یرورت فو  تفاوت چندانی با ه  نای 

 نباید تفاوت چندانی داشته باشند:  آید معنادار نیست، و اشعار این دو دوره اب این حیث می 
 

 ( 9)ویژگی   / eتغییر کایت مصوت کوتاه پایانی /  یرورت 

 19 4قرن 

 29 14قرن 

 
شهود،  طور که گفتی  بیشترین کاربرد یرورت فو  به تکواژِ کسرۀ ایافه مربو  می هاان 
فه مربهو   مورد به کسهرۀ ایها   16مورد کاربرد این یرورت در اشعار قرن چهار،    19مثلًا اب  

شود و سه مورد به تکواژهای دیگر )»رفته« در مصراو پهنج، »مهرده« در مصهراو شهر، و  می 
، فقهط یه   14مورد کاربرد این یهرورت در اشهعار قهرن  29(، و اب 44»کرده« در مصراو 

 (: 61شود )»هاه« در مصراو  مورد به کسرۀ ایافه مربو  نای 
 

 مجاوو  واژهای دیگر در تک  در کسرۀ ایافه  / eتغییر کایت مصوت / 

 19 3 16 4در قرن 

 29 1 28 14در قرن 

 
تواند معنادار باشد، به این معنا که کاربرد یرورت فهو  در  نظر نگارنده این تفاوت می به 

جز کسرۀ ایافه، در اشعار قدی  بیشهتر اب کهاربرد آن در اشهعار جدیهدتر  مورد تکواژهایی به 
فهت رونهد معیهار شهدن وبن شهعر فارسهی اب حیهث  توان گ بوده است. اگر چنین باشد، می 

استفاده اب یرورت فو  در مورد کسرۀ ایافه تغییر چندانی نکرده است، اما اسهتفاده اب ایهن  
یرورت در مورد تکواژهای دیگر، در اشعار ادوار جدیدتر کاهر یافته است، کهه ایهن هه   

ههای واجهی  بهه ویژگی های نهوایی وبن شهعر،  تر شدن ویژگی نشانۀ دیگری است اب نزدی  
تر در این مورد مستلزم پژوهشی دیگهر  ببان فارسی. بدیهی است که اظهار نظر قطعی و دقیق 

 (. 179-173:  1401باده  تر است )نیز رک. طبیک ای مفصل و استفاده اب پیکره 

 ( 10به کوتاه )ویژگی شمارۀ    / uتغییر کمیت مصوت بلند پایانی / 
ما در تحقیق حایر اب یرورت تغییر کایت مصوت بلنهد   ی  اب ابیات مورد بررسی در هیچ 
 به کوتاه استفاده نشده است:   / uپایانی / 
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 ( 10)ویژگی  / uتغییر کایت مصوت کوتاه پایانی /  یرورت 

 0 4قرن 

 0 14قرن 

 
تر نیز تفاوت چندانی بهین ایهن اشهعار اب ایهن حیهث  های مفصل احتاازً با بررسی پیکره 

 وجود نداشته باشد. 

 ( 11به کوتاه )ویژگی شمارۀ   / iییر کمیت مصوت بلند پایانی / تغ 
اسهتفاده    / iمجاوعاً سه بار اب یرورت تغییر کایت مصهوت کوتهاه پایهانی /   4در اشعار قرن  

فقط ی  بار اب این یهرورت   14(، اما در اشعار قرن 42و  32و  30های شده است )مصراو 
 (: 82استفاده شده است )مصراو  

 
 ( 10)ویژگی   / iایت مصوت کوتاه پایانی / تغییر ک  یرورت 

 3 4قرن 

 1 14قرن 

 
تر مها را بهه نتیجهۀ  های انبوه آید، اما شاید بررسی پیکره نظر معنادار نای این تفاوت ه  به 

 دیگری برساند. 

 گیری نتیجه 
ویژگهی وبنهی    11(، تعهدادِ  1395در این پژوهر ابتدا بر اسا  عرور ابوالحسن نجفهی ) 

(،  3و    2و    1ههای شهاارۀ  ای : »اسهتثنائات« )شهامل سهه اسهتثنا: ویژگی کهرده  بیر را معرفهی 
(، و »یهروریات شهعری«  5و    4ههای شهاارۀ  »اختیارات شاعری« )شامل دو اختیهار: ویژگی 

ویژگهی    11(. سپ  میزان اسهتفاده اب ایهن  11تا    6های شاارۀ  )شامل شر یرورت: ویژگی 
ای . پیکرۀ ما مشهتال  بررسی و محاسبه کرده   14رن  و ق   4را در پیکرۀ محدودی اب اشعار قرن  

بوده است که هاه بهه بحهر    14مصراو اب اشعار قرن    50مصراو اب اشعار قرن چهار، و    50بر  
اند، و  رمل مثان مخبون محذو  )یا مقصور( )فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلهن( سهروده شهده 

دکی و کسائی مروبی( و دو شهاعر  صورت تصادفی اب آثار دو شاعر قرن چهارم )رو آنها را به 
ای  کهه  ای . در پایهان بهه ایهن نتیجهه رسهیده )سایه و شفیعی کدکنی( انتخهاب کهرده   14قرن  
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سال و براسا  پیکهرۀ محهدود مها، در مهورد    1000ساخت نوایی وبن شعر فارسی طی این  
سهی  ویژگی فو  دچار تغییراتی شده و بسیار شبیه به سهاخت واجهی ببهان فار   11برخی اب  

شده است، و در مورد برخی دیگر تغییر چندانی نکرده است. براسا  پیکرۀ اندک ما، اشهعار  
( تفاوت چنهدانی  3و    2و    1های شاارۀ  اب حیث »استثنائات« )ویژگی   14با اشعار قرن    4قرن  

( نیهز تفهاوت معنهاداری  4جای »فعلاتن« )ویژگی شاارۀ  ندارند؛ اب حیث اختیار »فاعلاتن« به 
( دو تفاوت مهاهی  5ها وجود ندارد، اما اب حیث کاربرد اختیار تسکین )ویژگی شاارۀ  میان آن 

مهورد( بیشهتر اب   32)شهامل  4بین آنها وجود دارد: اوزً استفاده اب تسهکین در اشهعار قهرن 
مهورد( اسهت، و ثانیهاً ایهن اختیهار در تاهام    23)شهامل    14کاربرد این اختیار در اشعار قرن  

رود، اما این اختیهار فقهط در رکهن پایهانی اشهعار  کار می به   4اشعار قرن    های مصراو در رکن 
(  6کاربرد دارد. اب حیث یرورت درج هازۀ آغابین در میان جاله )ویژگی شهاارۀ   14قرن 
مراتک بهیر اب کهاربرد ایهن  بهه   4توان گفت که ظاهراً کاربرد این یرورت در اشعار قرن  می 

تهوان  که در صهورت اثبهات قطعهی ایهن امهر، می طوری است، به   14یرورت در اشعار قرن  
تر بهه  نتیجه گرفت که وبن شعر فارسی اب این حیث و در طی این هزار سال، هرچه نزدیه  

نشان و رایج هازه در ببان فارسی که مبتنی بر بابهجابندی است شده اسهت. وبن  کاربرد بی 
)ویژگی شهاارۀ    / u( و / 7رۀ )ویژگی شاا  / aهای / اب حیث تغییر کایت مصوت  4اشعار قرن 

نهدارد، امها اب حیهث    14( تفاوت معناداری با وبن اشهعار قهرن  11)ویژگی شاارۀ    / i( و / 10
های مهاهی  ( تفاوت 9)ویژگی شاارۀ  / e( و نیز مصوت / 8)ویژگی   / oتغییر کاّیت مصوت / 

ن این دو  (، به دو تفاوت میا 8)ویژگی  / oبین آنها وجود دارد. اب حیث تغییر کاّیت مصوت / 
مراتک  بهه   4توان اشاره کرد: اوزً میزان استفاده اب این یرورت در اشهعار قهرن  دسته شعر می 

این یهرورت در مهورد کلاهاتی چهون    4است، وثانیاً در اشعار قرن   14بیشتر اب اشعار قرن 
ایهن یهرورت    14که در اشعار قرن  رود، درحالی کار می »دو« و »تو« و »وُ )= واوِ عطف(« به 

ههایی نهوایی وبن  فقط درمورد »وُ )= واوِ عطف(« کاربرد دارد. یعنی اب این حیث نیز ویژگی 
های واجی ببان فارسی شهده اسهت. و  تر به ویژگی های متأخرتر هرچه نزدی  شعر در دوره 

، تفهاوت  / eبازخره اب حیث میزان استفاده اب یرورت تغییر کایهت مصهوت کوتهاه پایهانی / 
وجود ندارد، اما این یرورت در اشعار قرن چههار،    14و  4ه اشعار قرن چندانی بین دو دست 

شهود،  هسهتند مربهو  می  / eعلاوه بر کسرۀ ایافه به کلاات دیگهری نیهز کهه مختهوم بهه / 
شهود.  ، عادتاً به کسهرۀ ایهافه محهدود می 14که کاربرد این یرورت در اشعار قرن  درحالی 

های نهوایی وبن شهعر فارسهی در  د ما، ویژگی که براسا  شواهد و پیکرۀ محدو خلاصه این 
 های واجی ببان فارسی شبیه شده است. طی این هزار سال، به ویژگی 
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